
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره اول) » اوامر » اجزاء »

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۷۸

اجزاء
جلسه 32 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب گذشته

بحث از اعاده بحمدله تمام شد و نتیجهی بحث این شد که قاعده عدم وجوب اعاده را بر طبق ادلهی اجتهادی اقتضا دارد، اما
بر طبق اصول عملیه قاعده اقتضاء عدم إجزاء را دارد و باید وجوب کل را استسحاب کنیم.

بحث وجوب قضا بعد از رفع اضطرار در خارج وقت

مسئله دیر بحث از قضاست که اگر این اضطرار مستوعب و تمام وقت را شامل شد و ملف در این زمان مستوعب عمل
اضطراری را اتیان کرد، بعد از رفع اضطرار در خارج وقت آیا در اینجا قضاء واجب است یا نه؟ مرحوم آخوند(ره) در کفایه

فرموده: اگر گفتیم که: اعاده واجب نیست، به طریق اول قضاء هم واجب نیست. لذا ایشان قائل به عدم وجوب قضاء شدهاند.

در باب قضاء هم از دو جهت باید بحث شود، همان طور که در باب اعاده هم از راه ادلهی لفظیه وارد شدیم و هم از راه اصول
عملیه، در باب قضاء هم در دو جهت باید بحث کرد.

جهت اول: مقتضای ادله قضا

اما در جهت اول در اینجا در بین فقهاء و اصولیین انظاری وجود دارد:

ی نظر را مرحوم محقق اصفهان(اعل اله مقامه شریف) در نهایة الدرایه در حاشیه کفایه بیان کردهاند که بین اینه قضا را به
امر جدید بیریم و یا به امر اول فرق قائل شده و تفصیل داده فرمودهاند که: اگر گفتیم: قضاء نیاز به امر جدید دارد و بعد از

لیف قضاینسبت به قضاء وجود ندارد، اما اگر گفتیم: به همان امر اول است، باید ت لیفر توقت امر جدیدی نداریم، لذا دی
را انجام دهیم.

البته این فرمایش اصفهان هم تقریباً وارد مقام دوم بحث مشود که همان مسئلهی اصول عملیه است که در آنجا ان شاء اله
عرض مکنیم. اجمالا در این جهت اول اگر گفتیم که: قضاء نیاز به امر جدید دارد و امر جدیدی نداریم، دیر قضای واجب

نیست و اگر گفتیم که قضا به همان امر اول است، قضا لازم است.

نتهی دیر این است که این قاعده را دلیل قرار دهیم که کس که فریضهای از او فوت شود، باید آن را قضا کند. در بین فقهاء
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اختلاف هست که آیا موضوع قضاء فوت است یا موضوع عدم اتیان است؟ کسان که ملاک و موضوع را فوت مدانند، بحث
مکنند که آیا فوت فریضه فعلیه ملاک است و یا فوت فریضه به ملاک واقع ملاک است.

اگر موضوع قضا را فوت قرار داده و گفتیم: روایت مفرماید: «من فاتته صلاة فریضة فلیقضها» مگوییم مراد از فوت
چیست؟ آیا مراد از فوت، فوت به ملاک فوت فریضه فعلیه است؟ فریضه فعلیه در زمان که وقت بوده و در تمام وقت اضطرار

بوده فوت نشده است، برای اینه فریضه فعلیه در صورت اضطرار مستوعب نماز با تیمم بوده که فوت نشده است، اگر گفتیم
که: مراد از فوت، فوت فریضه به ملاک واقعیه است، در اینجا احتمال مدهیم که ملاک واقع فریضه یا کلا و یا بعضاً فوت

شده و باید قضاء شود.

بنابراین در این مقام اول باید ببینیم که مقتضای دلیل قضا چیست؟ اگر از دلیل قضا استفاده کردیم که موضوع وجوب قضا
فوت فریضه فعلیه است، در اینجا شخص که نماز با تیمم را آورده، فریضه فعلیهاش فوت نشده و در نتیجه قضاء بر او واجب

نیست. اما اگر گفتیم که: مراد فوت فریضه به ملاک واقع است که در اینجا احتمال مدهیم که ملاک فریضه واقعیه نماز با
وضو بوده که کل یا مقداری از ملاکش فوت شده است، و لذا قضاء در اینجا لازم است.

البته این بحث در فقه باید مطرح شود که از ادله قضاء چه چیزی را استفاده مکنیم؟ آیا موضوع قضاء فوت است یا عدم
الإتیان؟ چون بین همین خیل فرق وجود دارد، بنا بر اینه موضوع قضا فوت باشد، آیا فوت فریضه فعلیه ملاک است یا فوت

فریضه به ملاک واقعیش؟ که اینها چیزهای است که در باب فقه باید تتبع شود که از روایات و ادله قضا کدام ی استفاده
مشود.

البته در کنار اینها از آن اطلاق مقام که عدم وجوب اعاده را استفاده مکردیم، همان اطلاق مقام دلالت بر عدم وجوب قضاء
هم دارد، وقت که شارع مفرماید: *فَلَم تَجِدُوا ماء فَتَیمموا صعیداً طَیباً* و گفتیم که این اطلاق دارد، اطلاق مقام مگوید که:
آنچه بر شما واجب است نماز با تیمم است و اگر واقعاً غرض مولا با نماز با تیمم حاصل نمشود، باید بیان کند که بعد از رفع

اضطرار، چه در داخل وقت یا در خارج وقت باید قضا کنیم و حال که مولا بیان نفرموده، پس در اینجا قضا واجب نیست.

جهت دوم: مقتضای ادله قضا اصول عملیه

در باب اصول عملیه چند نظریه وجود دارد؛ بعض مثل مرحوم آخوند، مرحوم نائین، مرحوم امام(رضوان اله تعال علیهم) به
طور کل اصالت البرائه را جاری کردهاند.

نظریه امام(ره)

ا القضاء فالأصل فیه البراءة»، در باب قضا اصل عمل(مناهج الوصول، ج1، ص 314) فرمودهاند: «و أم(ه علیهرضوان ال)امام
برائت را جاری کردهاند و تحلیل هم که آوردهاند این است که «فإنّ وجوب القضاء فرع إحراز الفوت»، قضا فرع این است که

فوت إحراز شود، اما با آوردن نماز با تیمم، در اینجا فوت احراز نمشود، و لذا به طور کل باید اصاله البرائه را جاری کرد.

نظریه محقق عراق(ره)

مرحوم محقق عراق(ره)(نهایة الأفار، جلد اول، ص 232) همان طور که در مسئله إعاده با مرحوم آخوند(ره) مخالفت کرده و
از موارد قائل به اصاله البرائه شده و در بعض اصاله الإحتیاط را جاری کردهاند، در مسئله قضاء هم تفصیل داده و در بعض



از موارد هم قائل به اصاله الإحتیاط شدهاند.

ایشان فرموده است: اگر ش در وجوب قضاء برگردد به اینه بالأخره آیا مأموربه اضطراری واف به تمام مصلحت اختیاری
هست یا نه؟ دوران بین تعیین و تخییر مشود و باید اصاله الإشتغال جاری کرد.

اما ش و فرض دوم این است که بعد از آن که وقت تمام شده ش مکنیم که آیا بقیه مصلحت قابلیت استیفاء را دارد یا
ندارد؟ اضطرار تمام وقت را پر کرد و از اول تا آخر وقت شخص نمتواند وضو بیرد و فاقد الماء است و یقین داریم که اگر
عمل اضطراری را در وقت انجام دهد، مقداری از مصلحت را اتیان کرده است، حال نمدانیم که در خارج وقت استیفاء بقیه

مصلحت ممن است یا نه؟

در اینجا مرحوم محقق عراق(ره) فرموده: مسئله دو صورت دارد؛ که در ی صورت برائت شده ایشان و در صورت دیر
احتیاط جاری کردهاند.

فرض اول این است که احتمال مدهیم که برای استیفء بقیه مصلحت زمان و وقت خصوصیت دارد، یعن نماز با وضو صد
درجه مصلحت دارد و نماز با تیمم 70 درجه و بوییم: بعد از اتمام وقت ش مکنیم که آیا در این 30 درجه مصلحت دارد یا
نه؟ ممن است که زمان یعن وقت در این تحصیل این مقدار خصوصیت دارد، یعن اگر در وقت آورده مشد، این 30 درجه

محقق مشد، اما حال که وقت تمام شده، امان استیفایش نیست که ایشان فرموده: اگر این احتمال را دادیم، دیر اصالت
البرائه را جاری مکنیم و در اینجا فرق نمکند که قضاء به امر اول باشد یا به امر جدید.

احتمال و فرض دوم این است که بوییم: این 30 درجه و بقیه مصلحت متقوم به جامع بین وقت و خارج وقت است، اگر نماز
با وضو را در وقت یا خارج وقت بیاورید، این 30 درجه آورده مشود که همین احتمال را هم که بدهیم، در این احتمال و فرض

ایشان فرمودهاند: ش ما برمگردد به اینه آیا قدرت بر إمتثال داریم یا نداریم؟ که اینجا باید اصالت الإحتیاط را جاری کنیم.

در نتیجه مرحوم محقق عراق(ره) مسئله را سه صورت کردهاند، در دو صورت اول و سوم قائل به اصاله الإحتیاط شده و در
صورت دوم قائل به اصالت البرائه شدهاند.

مفاد ادله اجتهادی از منظر محقق عراق(ره)

البته در آخر فرمودهاند که: تمام این حرفها مربوط به زمان است که ادله اجتهادی نداشته باشیم، اما اگر ادله اجتهادی داشته
باشیم، ـ در مفاد ادله اجتهادی نتهای را بیان کردهاند که فراموش کردیم عرض کنیم ـ کسان که گفتهاند: موضوع قضا فوت
است، غیر از اینه اختلاف دارند که آیا فوت فریضه فعلیه ملاک است و یا فوت ملاک فریضه واقعیه؟ ی اختلاف دیر هم
دارند که آیا فوت عمل به رأسه ملاک است یا نه؟ یعن اگر اصلا به هیچ نحوی عمل آورده نشود و یا فوت ملاک اعم است از

اینه به رأسه فوت شود و یا جزء آن فوت شود.

وقت که مگوییم: «من فاتته صلاة فریضة فلیقضها»، این یعن فریضه «برأسها» فوت شود و اصلا هیچ عمل انجام ندهد و یا
این فوت، ولو جزئ موجب قضا است که این هم جهت است که در آن مسئله فوت باید مورد توجه قرار دهیم که مرحوم محقق
عراق(ره) در اینجا این را اختیار کردهاند که موضوع قضاء فوت «بتمامها» است یعن اگر فریضه «برأسه و بتمامه» فوت شد،

در اینجا مسئله قضاء مطرح است.



این فرمایش که مرحوم محقق عراق(ره) در این مسئله داشتهاند و ی فرمایش هم مرحوم نائین(ره)(أجود التقریرات، جلد
اول، ص 283) دارند که این را هم ملاحظه بفرمایید، تا إن شاء اله در جلسه بعد نتیجه بحث را عرض کنیم.

بحث اخلاق

به مناسبت این ایام اشارهای به ی نتهی بسیار مهم داشته باشیم، امام باقر(علیه السلام) به فضل بن یسار فرمودند که: «اما
ظُهور الْفَرج‏ فَانَّه الَ اله و كذَب الْوقَّاتُون‏».

زمان غیبت ی مشلات را برای شیعه ایجاد کرده است و تردیدی در این نیست، محرومیت از درک حضور امام معصوم(علیه
السلام) کم چیزی نیست، آن وجودی که حجت بین خدا و خلق هست، اما بالأخره زمان، مردم، حومتها و دولتها و اقوام

این گونه عمل کردهاند که مصلحت الهیه اقتضاء کرده که وجود حضرت در پس پرده غیبت باشد.

سید مرتض(ره) در عبارت دارد که «و غیبته منّا»، غیبت آن حضرت از ماست و غیر از اینه محرومیت عظیم برای جامعه
شیعه به وجود آمده که مثلا این همه وقت باید صرف کنید در اینه آیا قضاء واجب است یا نه؟ و اصل عمل چیست؟ و اصل

اول چیست؟ که اینها مطالب است که اگر انسان بتواند خدمت حضرت برسد و سؤال کند، خیل به راحت حم خدا را به
دست مآورد، اما غیر از این مسئله مشلات دیری را هم برای مردم ایجاد کرده است؛ اولا در بعض روایات داریم که این
غیبت سبب تحیر و حیرت مشود که این حیرت افراد، و أقوام و امتهای را به گمراه ماندازد و حت سبب مشود که

دست از دین خدا بردارند، روی این حساب حفظ دین در زمان غیبت از همه زمانها مشلتر است.

شما ببینید در زمان که خود پیامبر یا ی نب وجود داشته، حفظ دین خیل مشل نبوده، برای اینه راهنما حضور دارد، در
زمان که امام معصوم(علیه السلام) هست، حفظ دین مشل نیست و راهنما وجود دارد، برای اینه انسان در هر جای که تحیر
ه دسترسل نیست، برای اینمثل زمان غیبت حفظ دین مش کند، و لذا در هیچ زمانل را حل مپیدا کند، سؤال کرده و مش

به ساندار دین مشل، یا برای بعض ممتنع است.

حال در این مسئله غیبت، همه این مسائل به کنار، ی مشلات دیری را هم ایجاد کرده که افرادی مدع ارتباط با حضرت
هستند.

را جای خودت قرار نده، «و ر کسبن محمد سمری نوشتند فرمودند که: تو دی شما ببینید حضرت در آخرین چیزی که به عل
سیات الَ شیعت من یدَّع الْمشَاهدَةَ ا فَمن ادع الْمشَاهدَةَ قَبل خُروج السفْیان و الصیحة فَهو كذَّاب‏ مفْتَرٍ و  حول و  قُوةَ

ا بِاله الْعل الْعظیم.»، در بین شیعیان من افرادی مآیند که ادعای مشاهده مکنند، بدانید که آنها دروغو هستند.

مرحوم مجلس(ره) به این روایت که رسیده فرموده: «فَمن ادع الْمشَاهدَةَ» یعن کس که مشاهدهی حضرت را ادعا کند و
ایصال خبر از طرف حضرت به مردم را ادعا کند، این فرد «فَهو كذَّاب‏». ول من به نظرم مرسد که اصلا حضرت ادعا را

حرام کردند، ممن است که کس در اثر توفیقات، تشرف هم پیدا کند، اما حق بیان ندارد و راجع به مقدس اردبیل یا
بحرالعلوم(قدس سرهما) که برایشان تشرف نقل مشود، در عبارات خودشان ندیدم که خودشان گفته باشند که: ما تشرف پیدا

کردیم، بله اصحاب و یارانشان از قرائن فهمیدهاند.

اما در زمان ما ی از مشلات که خیل با آن مواجهیم، یعن روز یا هفتهای نیست که تلفن نداشته باشیم که بویند: در فلان
شهر فلان آقا ادعا مکند که من خدمت حضرت مرسم. لذا ما طلبهها باید نسبت به این مسئله خیل مراقب باشیم و امام باقر



هم در زمان خودش فرمودند: «اما ظُهور الْفَرج‏ فَانَّه الَ اله و كذَب الْوقَّاتُون‏».

همین چند روز پیش بود از تهران ی از آقایان علما زن زد و گفت که: در اینجا بعض هستند که ادعا کردهاند که این نیمهی
شعبان برای ظهور خصوصیت دارد. اینها همه بخود است و حت بر حسب روایات زمان ظهور را خود حضرت هم نمداند و
ممن است قریب به ظهور خداوند او را عالم کند، «فَانَّه الَ اله تبارک و تعال» که این ی چیزی است که «لایعلمه إل اله».

نسبت به این مسئله توجه داشته باشید، یادم هست که از اول انقلاب مگفتند که: ی سال دیر، سال فلان، ماه فلان، فلان
عارف یا فلان آقا یا فلان مرتاض گفته است. چیزهای که سبب مشود که اعتقادات مردم سست شود و وقت که مبینند نیمه
شعبان آمد و مثل سالهای گذشته خبری نشد مگویند: نند خدای نرده اصلش درست نیست، لذا این جهات را متوجه باشید

که إن شاء اله همه مورد عنایت آن حضرت قرار بیریم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


